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روزنه

 طرح الحاق  سازمان زندان ها به  وزارت کشور 
اعلام وصول شد

آیا قوه قضائیه چابک سازی می شود؟
شرق: رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس  �

از اعلام وصول طرح الحاق  سازمان زندان ها به وزارت 
کشــور خبر داده اســت؛ اتفاقی که اگر رقــم بخورد، 
حداقل دستاوردش می تواند نظارتی افزون  بر دستگاه 
قضا بر روند نگهداری زندانیان باشد تا هم صادرکننده 
حکم، هم مجازات کننده و هم ناظر به تحمل مجازات 
حبس و رتق وفتق امور زندانیان، قوه قضائیه نباشــد. 
عبدالکریــم حســین زاده، رئیــس فراکســیون حقوق 
شهروندی و نماینده نقده و اشنویه در مجلس شورای 
اســلامی، در صفحه توییتری خود نوشته است: طرح 
انتزاع  ســازمان زندان ها از قوه قضائیــه و الحاق این 
ســازمان به وزارت کشور اعلام وصول شد. حسین زاده 
که طراح این طرح اســت، پیش از این گفته بود: پیگیر 
طرح جداســازی هســتیم و اتفاقاتی را که در سازمان 
زندان هــا رخ می دهــد رصد می  کنیم. آقای رئیســی 
فراخوانی برای کارآمــدی قوه قضائیه دادند و یکی از 
مواردی که ما به ایشان پیشنهاد دادیم همین موضوع 
جداسازی سازمان زندان ها از قوه قضائیه بود. پیش از 
این محمد کاظمی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی 
مجلــس، یکی از راه های چابک ســازی قوه قضائیه را 
تفکیک سازمان زندان ها دانسته و گفته بود: از گذشته 
پیشــنهادهایی در این خصوص معطــوف به کارکرد 
بهتر سازمان زندان ها و پاســخ گویی در قبال مجلس 
مطرح بوده که به نظر می رسد استدلال های موافقان 
قابل دفاع است. وی که معتقد است اجرائی بودن کار 
سازمان زندان ها یکی از بهترین استدلال های موافقان 
تفکیک است، اضافه می کند: واگذاری اداره این سازمان 
به وزارت دادگســتری از این منظر می تواند رافع برخی 
دغدغه ها باشــد. این نماینده مجلس می افزاید: البته 
برخی هم معتقدند زندانی، محکوم دســتگاه قضائی 
است و این دستگاه به لحاظ وظایف قانونی خود لازم 
اســت که بر نحوه اجرای حکمی که صادر کرده، خود 
عهده دار سازمان زندان ها باشد. این نظر به نظر شورای 
نگهبان نزدیک تر است. اما قوه قضائیه تمایلی به این 
تفکیک ندارد و خود را محق نگهداری و اجرای احکام 
مجرمان می داند. در این رابطه اصغر جهانگیر، رئیس 
ســازمان زندان ها، در گفت وگویی توضیــح داده بود: 
الحاق سازمان زندان ها به دولت یک پیشنهاد قدیمی 
اســت که تاکنون چندبار مطرح شــده اســت. زندان 
بخشــی از فرایند اجرای احکام کیفری اســت و زندان 
را می توان مصداق بارز اجرای احکام کیفری دانست. 
بر همین اســاس از نظر قانونی امکان تفکیک بخشی 
از فرایند قضائی از بخش اجرائی کشور برخلاف اصل 
تفکیک قوا در قانون اساسی است، چون بخش مهمی 

از اجرای احکام کیفری در زندان تحقق می یابد.
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ســال هاي گذشــته وزارت بهداشــت درباره ظروف  �
یك بارمصرف غیرگیاهي که سرطان زاســت، هشدار داد و 
اســتفاده از آنها را ممنوع اعلام کرد. متأســفانه برخي ها 
به دلیل اینکــه قیمت ظروف یك بارمصــرف غیرگیاهي 
ارزان تر اســت، از آنها استفاده مي کنند. عزاداران حسیني 
پخش کننده غذا بهتر نیســت کمي هم به فکر ســلامت 
مردم باشــند و غذا را با پیامد بیماری به مردم و کودکان 
ندهند و ظرف گیاهي تهیه کنند.                رادوین رضوي

 پاســخ روابط عمومــی معاونت فنــی و عمرانی  �
شهرداری تهران: با ســلام و احترام، پیرو درج پیام یکی 
از شــهروندان گرامی در ارتباط با لــزوم مرمت روکش 
آســفالت معابر در شماره روز ششم شــهریور ماه سال 
۱۳۹۸ روزنامه «شــرق» به اطلاع می رســاند با گذشت 
نزدیک به شــش ماه از زمان آغاز طرح بهســازی معابر 
شــهر تهران، بیــش از ۴۰۰ هزار تن آســفالت در قالب 
پروژه های تراش و روکش و همچنین لکه گیری و مرمت 
معابر پخش و اجرا شده است. در قالب طرح فوق، بیش 
از ۴۵ هــزار نقطه از عوارض و خرابی روکش آســفالت 
معابر مرمت شــده و بیش از ۲۶۰ معبــر مورد تراش و 
روکش کلی قرار گرفته است. به عبارت دیگر از دوازدهم 
اسفندماه سال گذشته تاکنون در هر یک از مناطق ۲۲گانه 
به طور متوســط بیــش از ۱۸ هزار تن آســفالت، صرف 
اقدامات مربوط به نگهداشــت معابر شده است. این در 
حالی است که اجرای یک میلیون تن آسفالت در قالب 
این پروژه تا پایان سال جاری هدف گذاری شده و پرواضح 
اســت که اجرای چنیــن حجمی از عملیــات مرمت و 
نگهداشــت در سطح معابر شهر تهران، امری بی سابقه 
به شــمار می آید. شایان ذکر اســت افزایش سرسام آور 
قیمت قیر و ســایر نهاده های تولید آســفالت، تأمین این 
محصول اســتراتژیک را به یکی از مهم ترین چالش های 
شهرداری کشور تبدیل کرده است و اجرای طرح مرمت 
روکش آســفالت معابر شهر تهران و تولید و پخش این 
حجم گسترده از آسفالت، با اتکا به ظرفیت های داخلی 
مدیریت شــهری پایتخت و احیا و توســعه کارخانجات 
آسفالت متعلق به شهرداری تهران صورت گرفته است. 
با این حال خواهشــمندیم نقاط موردنظر را با ذکر دقیق 
نشانی به ســامانه ارتباطات مردمی ۱۳۷ اطلاع دهند تا 
اقدامات لازم به منظور رفع مشــکلات روکش آسفالت 

معابر در برنامه مربوطه قرار گیرد.

بازتاب

همراهی مجلس با 
حداقل های دولت 

بعــد از اینکه موافقــان و مخالفان دیگر صحبت 
کردند، علی اصغر مونســان، وزیر پیشــنهادی میراث 
فرهنگی، پشــت تریبون مجلس رفــت. او از اهمیت 
صنعت گردشــگری در شــرایط فعلی و آینده کشور 
صحبت کرد: «صــادرات ۲۸۹ میلیون دلاری از مبادی 
گمرکی محقق شــده و با توجه به تعداد گردشگران 
خارجی در کشــور حدود ۳۰۰ میلیــون دلار صادرات 
چمدانی داشته ایم. درواقع بیش از ۶۰۰ میلیون دلار از 
این طریق درآمد کسب شده است؛ همچنین با کسب 
رتبه نخســت جهانی در ســال گذشــته، ثبت هشت 
شــهر و دو روستا در فهرســت جهانی برای نخستین 
بار کشور چین را پشت سر گذاشته و به رتبه اول ثبت 
شهرهای جهانی در حوزه شــهرهای صنایع جهانی 
در دنیا رســیدیم. همچنین ۱۹ شهر و هشت روستا در 
فهرســت ملی کشور ثبت شــده اند». مونسان افزود: 
«همچنین ۱٫۸ میلیارد دلار سرمایه خارجی در هیئت 
ســرمایه گذاران خارجی ثبت و علاوه بــر آن مجموع 
فعالیت های هر سه حوزه در دو سال گذشته موجب 

ایجاد ۳۰۰ هزار شغل در کشور شده است».
ســاعت از ۱۲ ظهــر گذشــته بــود و نماینــدگان 
بیش از پیــش در صحن شــناور بودند. آنها بــا ادامه 
جلســه در بین صحبت های مونســان موافقت کرده 
بودنــد؛ اما به نظر می رســید که در انتظــار رأی گیری 
هستند. محمدعلی وکیلی، عضو هیئت رئیسه، با خنده 
از مونســان خواســت که در وقــت صرفه جویی کند.  
پزشکیان، رئیس جلسه، از نمایندگان خواست تا جلسه 
را شــلوغ نکنند تا وزیر پیشنهادی بتواند صحبت کند. 
با این همه به نظر می رسید مونسان در شلوغی صحن 
صحبت های خود را کوتاه کرد. اعضای دولت از جمله 
جهانگیری، آذری جهرمی، واعظی و دو وزیر پیشنهادی 
صحن را ترک کردند تا رأی گیری انجام شود. نمایندگان 
به سرعت رأی های خود را روی کارت نوشتند و عده ای 
از آنها پشــت در صحن در انتظــار اعلام نتایج و آماده 
رفتن شدند. نتیجه آرا نشان از موفقیت نسبی مخالفان 
مونســان در مجلس داشــت؛ هرچند او بــا ۱۶۳ رأی 
موافق به عنــوان اولین وزیر راهــی وزارتخانه میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری شــد. محسن 
حاجی میرزایی نیز با وجود مخالفت ها از زمان معرفی 
به عنــوان وزیــر آموزش وپــرورش ۲۰۰ رأی موافق از 
نمایندگان گرفت تا دومین وزیر آموزش وپرورش دولت 
دوازدهم باشــد. به این ترتیب به نظر می رسید مجلس 

بار دیگر با حداقل های دولت دوازدهم همراهی کرد.

ادامه از صفحه 2

«هسته اولیه ســازمان که هم اکنون برای اولین بار 
نام آن را فاش می کنیم در شش سال قبل و با شرکت 
برخی از کادرهای سابق نهضت آزادی ایران به شکل 
مخفی بنیــاد یافت».این بخشــی از نخســتین بیانیه 
سازمان مجاهدین خلق اســت که در سال ۵۰ منتشر 
شد. ســازمان مجاهدین که گفته می شود هسته اولیه 
آن به نوعی متشــکل از نیروهای جبهــه ملی دوم و 
نهضت آزادی بود و شــاید بتــوان گفت وجه الزام به 
اصــل قانون گرایی در شــاکله اصلــی نهضت آزادی 
حنیف نژاد، بدیع زادگان و سعید محسن را بر آن داشت 
که بــرای عملیات مســلحانه با تشــکیلاتی جدید در 

عرصه سیاست غیررسمی حضور داشته باشند.
 انگیزه های مبارزه مسلحانه

محمــد حنیف نــژاد درباره علــت گرایش اعضای 
ســازمان به مبارزه مســلحانه در بازجویی خود گفته 
بود: «چندین ماه اول تصمیم داشــتم که اگر از زندان 
خارج شــدم برای تحصیل به اروپا یا آمریکا بروم و در 
ایران نباشم ولی کشتار عام مردم در پانزده خرداد مرا 
بر این واداشــت که درباره این کشتار بیشتر فکر کنم و 
در نتیجه از فکر مســافرت به خارج منصرف شــدم».
سعید محســن هم مانند حنیف نژاد قیام ۱۵خرداد را 
در ایجاد ســازمان به شدت مهم می داند: «... شاید اگر 
جریان ۱۵خرداد نبود من نیز مثل دیگران همه چیز را 
فراموش می کردم. برخــورد ۱۵خرداد و اینکه طبقات 
پایین در این جریان به ســادگی کشــته شدند در حالی 
کــه در جریان دانشــگاه حداکثر به چند مــاه زندانی 
قناعت می شد، روحیه مقاومت را در من زنده کرد. این 
ســؤال بارها در ذهن من تکرار می شد که چه شد که 
در عرض چند روز مــردم جلو گلوله رفتند و در حالی 
که در طول ســه ســال، مبارزه از اعلامیه پخش کردن 
تجاوز نکرد. در تحلیل بعدی به این نتیجه رسیدم که 
طبقات پایین جامعه زیر فشــارند و برای شــان مرگ و 
زندگی فاصله زیــادی ندارد ولی طبقات مرفه فاصله 

مرگ و زندگیشان بسیار زیاد است...».
 شائبه لودادن حنیف نژاد توسط رجوی

در شــهریور ســال۱۳۵۰ و در آســتانه برگــزاری 
جشــن های ۲۵۰۰ســاله شاهنشــاهی بود که تعداد 
زیــادی به جــرم «اقدام علیــه امنیت کشــور، اعمال 
تروریســتی و ترور اتبــاع ایرانی و آمریکایــی» اعدام 
شدند. جالب آن است که در این میان مسعود رجوی 
از اعدام رهایی یافت و به حبس ابد محکوم شــد. در 
جــزوه ای که در دهه ۶۰  از طرف دانشــجویان ایرانی 
در فرانسه (هواداران سابق سازمان پیکار) منتشر شد، 
نظرات تراب حق شناس، عضو سابق مرکزیت سازمان 
مجاهدین، از تأسیس تا انشعاب، پوران بازرگان، همسر 
حق شــناس و همسر ســابق محمد حنیف نژاد و چند 
نماینده ای که ســازمان برای ملاقــات با امام به نجف 
فرســتاده بــود، آمده اســت. در بخشــی از این جزوه 
دربــاره روحیه مســعود رجوی در حیــن بازجویی ها 
ذکر شــده اســت: «آقای ابریشــم چی طی سخنرانی 
خود در مراســم ســلام عید در حضور دیگــر رهبران 
مجاهدیــن و... و در ادامه چاپلوســی های چندش آور 
و دیکتاتورپــرور خویش درباره  آقــای رجوی می گوید 
کــه بهترین بازجویی را همان ســال ۵۰ خودش داده 
بود توی آن همه ســختی و طوفان تا آخرش هم یک 
ویرگول نتوانســته بودند از او در بیاورند. (مجاهد۲۴۱ 
ص۲۱) هر کس این را ندانــد حداقل مجاهدین اولیه 
به یــاد دارند که کدام یک از بچه ها چه نقاط ضعف و 
قوتی از خود نشــان دادند. آقای رجوی به هیچ وجه 
آن طور که آقای ابریشــم چی بیان کرده نبود بلکه مثل 
برخی دیگر ضعف هایی از خود نشان داد که کم نبود. 
او تمام مشخصات حنیف نژاد را به خط خودش که ما 
به خوبی می شناســیم و انطباق آن با قیافه محمد را 
می دانیم در بازجویی نوشــته بود. این ورقه  بازجویی 
بعدا به عنوان افشــای رجوی پخش شد. ما آن اقدام 
را محکــوم می کنیــم اما تمجیدهای نادرســت آقای 
ابریشــم چی را نمی پذیریم. این را هم اضافه کنیم که 
اطلاعات داده شده راجع به شــهید حنیف نژاد توسط 
مســعود را به عنوان اینکه آن اطلاعات ســوخته بوده 
که نبــوده نمی توان توجیه کرد چون مســعود را اول 
شــهریورماه ۵۰ گرفتنــد و محمــد حنیف نــژاد را ۳۰ 
مهر یعنی ۲ ماه بعد دســتگیر کردند». بر اســاس این 
دیدگاه، برخی باور دارند  مسعود رجوی عامل لورفتن 
حنیف نژاد بوده است؛ به نحوی که گفته می شود حتی 
کروکی منزل نیز کشــیده شــد بود اما در مقابل روایت 
رایج این اســت که یکی از اعضای ســاواک که سعید 
محســن برای گرفتن اسلحه از کرمانشاه به او معرفی 

شده بود، عامل این لورفتن بود.
 تغییر ایدئولوژی و حذف  درون سازمانی

در آذر ســال ۱۳۵۳ مقاله ای در حدود صد صفحه 
به نــام «پرچــم مبــارزه ایدئولوژیک را برافراشــته تر 
سازیم» از ســوی تقی شهرام در نشــریه داخلی و در 
سطح رده های بالاتر ســازمان توزیع شد که به بررسی 
جهت انتخاب ایدئولوژی برای ســازمان و جمع بندی 
نظرهای ارائه شــده پرداخته بود. خــود وی در بیانیه 
گفته بود که در پاییز ۵۳ بعد از گذشــت یک سال ونیم 
از آغاز ایــن مبارزه (مبارزه ایدئولوژیــک) ورود در یک 
دوره تحول کیفی جدید در مبارزه ایدئولوژیک از طرف 
رهبری سازمان اعلام شد. با وجود اینکه برای نگارنده 
دسترســی به این مقاله میسر نبود، بخش هایی از مفاد 
آن از این قرار است که یکی از بحث ها ضرورت مبارزه 
مســلحانه بود که بــه اعتقاد نویســنده مقاله فقط با 
اعتقادات مارکسیستی قابل توجیه است. در این مقاله 
وی به  وجود سه جریان «اپورتونیسم چپ نمای سلطه 
طلب»، «دگماتیســم مذهبی» و «پاسیو نهیلیست» در 
ســازمان اشــاره کرده که علیه خط «اصیــل و بالنده» 
ســازمان فعالیت می کنند همچنین در این مقاله اشاره 
شــده بود که دیالکتیک بدون ماتریالیســم، مانند بدن 
بدون سر اســت.در همین زمان در شاخه تقی شهرام 
کلمــه «رفیــق» جایگزین «برادر» شــده بــود و افراد 
اجباری در خواندن نماز نداشــتند و چون گذشته افراد 

بــه کارخانه ها بــرای کارگری و تماس و ســازماندهی 
کارگــران می رفتند. البته برخــی از آنان چون معترض 
جریان جدید بودند، با فرستادن به کارگری دور و دورتر 
می شــدند. همچنین تقی شــهرام و افراد شاخه اش را 
بــه دو گروه با راندمــان و رشــدیابنده و بی راندمان و 
مسئله دار تقسیم کرد و پس از چندی افراد معترض را 
به شاخه های دیگر فرستاد. مرتضی صمدیه لباف یکی 
از این افراد بود که به شــاخه شــریف واقفی فرستاده 
شده بود. پس از تصمیم نهایی در مرکزیت برای تغییر 
مواضع ایدئولوژیک ســازمان، مجید شــریف واقفی که 
منتقد و معترض به تغییر ایدئولوژی سازمان بود، عملا 
خــط خود را از جریان جدید جدا کرد و خطاب به تقی 
شــهرام گفت: «تو همه را به  تحلیل از خود و انتقاد از 
خود واداشــته ای اما خودت تا بــه حال یک بار هم که 
شــده تحلیل و انتقاد کوچکی از خــود نکرده ای. مگر 
انســان بی عیب و نقص هم قابل تصور اســت و اصلا 
وجود دارد؟ نکند تو انســان مطلقی؟». تقی شهرام در 
پاسخ به شریف واقفی گفت: «راست می گویی من هم 
بایــد از خود انتقاد بکنم. بزرگ تریــن انتقاد وارد بر من 

پیچیدگی جهان مادی و سادگی ذهن من است».
در نهایت لیلا زمردیان، همســر ســازمانی وی به 
مرکزیــت ســازمان خبــر داد که شــریف واقفی قصد 
تأســیس شاخه اســلامی مجاهدین خلق را دارد و در 
حال عضوگیری از اعضایی اســت که هنوز به اســلام 
وفادارند. به دنبال آن با ابلاغ سازمان قراری بین وحید 
افراخته با مجید در ســاعت چهــار بعدازظهر روز ۱۶ 
اردیبهشت سال ۱۳۵۴ در سه راه بوذرجمهری نو (۱۵ 
خرداد شرقی) گذاشته  شد. هنگامی که شریف واقفی 
ســر قرار حاضر  شد، توســط وحید افراخته و محسن 
سیدخاموشــی به ضرب گلوله کشــته و سپس برای 
جلوگیــری از هویت یابی، جســدش توســط حســین 
ســیاه کلاه و محســن سیدخاموشــی ســوزانده شد و 
آنهــا جســدش را در محل دفن زباله هــا در خارج از 
تهــران انداختند اما بعد از دســتگیری وحید افراخته 
و محســن سیدخاموشی، جسد توســط ساواک کشف 
و شناسایی شد.تقی شــهرام و همفکرانش در همان 
ســال ۵۴ بیانیه ای صادر کردند و به صورت رســمی 
خبر از انشعاب درون سازمانی دادند. در بخش هایی از 
بیانیه آمده است:  «در آغاز گمان می کردیم می توانیم 
مارکسیســم و اســلام را ترکیب دهیم و فلســفه جبر 
تاریــخ را بــدون ماتریالیســم و دیالکتیــک بپذیریم. 
اینــک دریافتیم که چنین پنداری ناممکن اســت... ما 
مارکسیســم را انتخاب کردیم زیرا راه درست و واقعی 
برای رهاساختن طبقه کارگر زیر سلطه است». پس از 
این بیانیه ، مجاهدین مارکسیست با حفظ آرم سازمان 
و تغییر علائم و نشان های گذشته، حذف آیات قرآن و 
تاریخ پیدایش سازمان و نیز افزودن مشت گره کرده به 
نشــانه وابســتگی به طبقه کارگر، آرم جدیدی را برای 
خود تهیه و نشــریه «جنگل» را به جای «مجاهد» به 
عنوان ارگان ســازمان منتشــر کردند و هر سه ماه یک 
بار نیز نشــریه «قیــام کارگر» را عرضــه می کردند اما 
اکثریــت اعضای ســازمان در داخل زنــدان بر اصول 
خود و پایبندی به اســلام باقی ماندند. مسعود رجوی 
اعلام گرایش ســازمان به مارکسیســم را یک حرکت 
فرصت طلبانــه اعــلام کرد و آن را زمینه ســاز رشــد 
تمایلات راست ارتجاعی خواند. بخش خارج از کشور 
نیــز به طور جداگانــه مخالفت خود را بــا این حرکت 
فرصت طلبانه با صدور اعلامیه ای با امضای «تعدادی 

از اعضای سازمان» اعلام کردند.
 ضربه بر پیکره سازمان

تــراب حق شــناس از بازمانــدگان جمــع اولیــه 
تشکیل دهنده سازمان مجاهدین خلق که در سال ۵۴ 
به مارکسیســم گرایید، در توضیح این تغییر ایدئولوژی 
گفتــه بــود: «به نظر مــن خیلی ها تغییــر ایدئولوژی 
مجاهدین را عمدتا از زمینه ای که داشت جدا می بینند. 
مجاهدین ســال های ۴۰ و ۵۰ اول مبارز بودند و سپس 
مســلمان. برای ما در درجه اول این مهم بود که باید 
با رژیم شــاه مبارزه کرد. اهداف ما البته با معیارهای 
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کسی که حنیف نژاد را لو داد
مارکسیســتی نمی خواند و طبعا ما کمونیست نبودیم 
ولــی نظریه مان شــکل تمام خلقــی، عدالت جویانه، 
ضدامپریالیستی و ضداســتبدادی داشت و چنین هم 
بودیم. گیرم از فرهنگ مذهبی که بر ما حاکم بود، برای 
پیشبرد نظرمان استفاده می کردیم. ما اگر در آمریکای 
لاتین بودیم ممکن بود از انجیل همان چیزها را بیرون 
بیاوریم و اســتفاده کنیم. از طرف دیگر به همین دلیل 
که مــا اول مبارز بودیــم یعنی با تضــاد فقر و ثروت 
آشــنا بودیم و با ســلطه و حاکمیت این سیستم قصد 
مبارزه داشتیم طبیعی اســت از چیزی که به آن علم 
انقلاب زمانه می گفتیم یعنی مارکسیسم روی نتابیم و 
نســبت به آن نظر خوبی داشته باشیم؛ به همین دلیل 
انقلاب کوبا یا انقلاب چین برایمان اهمیت داشــتند و 
نه از این جهت بود که سیســتم کسب قدرت از طریق 

حزب یا کانون های مسلح اهمیت داشت، برای ما این 
مســئله کمتر مطــرح بود. نظرمان بر ایــن بود که هر 
طور شــرایط خودمان ایجاب می کنــد عمل کنیم، نه 
بــا دنباله روی از این یا آن تز. اینکه در ســال ۵۲ رژیم 
می گفت مارکسیست های اســلامی پربیراه نمی گفت. 
به خاطــر اینکــه مــا تکه بریده هایی از مارکسیســم و 
تکه بریده هایی از اســلام را کنار هم می گذاشتیم. برای 
ما پیش بــردن امر مبارزه اجتماعی و رهاشــدن از آن 
چیــزی که ما آن را خلاف عدالــت اجتماعی و خلاف 
انســانیت می دانســتیم یعنی امپریالیســم، استعمار، 
اســتبداد و اســتثمار مهم بــود؛ بنابراین بــه نظرمان 
راه های پیموده شــده در چین، کوبا، شــوروی و تجربه 
انقــلاب اکتبر کاملا قابــل مطالعه و آموزنــده بود».
انشعاب سال ۱۳۵۴ به طور کلی ضربات مهلکی را بر 
ســازمان وارد کرد. ســاواک در مدت کوتاهی توانست 
تعداد زیادی از افراد و گروه های پراکنده مارکسیســت 
و مذهبی وابســته به ســازمان مجاهدین را به تدریج 
شناسایی کند و از بین ببرد؛ به طوری که از اواسط سال 
۱۳۵۵ دیگر عملا ســازمانی وجود نداشــت. از طرف 
دیگر انشــعاب در ســازمان مجاهدین باعث شــد که 
برخلاف دوره های قبل اتحاد استراتژیک بین نیروهای 
مارکسیســت و مذهبی در مقابله با شاه از بین رفته و 
جای خــود را به بدبینی شــدید و مرزبندی دقیق بین 
مارکسیســت ها و مذهبی ها بدهد. گروه های مســلح 
مذهبــی جدید برخلاف قبل، از همــکاری با نیروهای 
مارکسیست به خاطر عقاید ضددینی و ترس از خیانت 
آنهــا پرهیــز می کردند. گفته شــده که ســرخوردگی 
مجاهدین از پشــتیبانی روحانیــون و ناتوانی در جذب 
روشنفکران جدید که غیرمذهبی بودند از جمله علل 
گرایش نهایی ســازمان به مارکسیسم است.بعد از این 
اتفــاق، برخــی از روحانیون از جمله آیــات طالقانی، 
منتظری، ربانی شــیرازی، مهدوی کنی، انواری، لاهوتی 
و رفســنجانی که از قبــل در زنــدان درگیري هایی با 
زندانیان مارکسیســت داشتند در اطلاعیه ای در اسفند 
۱۳۵۴ بــا اشــاره به نجاســت کفار، اعــلام کردند که 
تمامی زندانیان مسلمان باید از هرگونه ارتباط اعم از 
غذاخوردن، تماس بدنی، داشــتن وسایل مشترک و...  
با مارکسیســت ها پرهیز کنند. انشعاب درون سازمان 
مجاهدیــن یکی از نقاط عطفی به حســاب می آید که 
بعد از پیروزی انقلاب هم زمینه ساز اختلافات خونینی 
میان گروه های مختلف سیاســی شد. فعالیت سازمان 
به همین منوال ادامه داشت تا آنکه با پیروزی انقلاب 
اســلامی و آزادشــدن نیروهــای مذهبی ســازمان از 
زندان هــا دوباره فعالیت این گــروه ادامه پیدا کرد که 
در شــماره آتی سلســله مقالات «تحزب در ایران» به 
رویدادهــای این تشــکیلات در مقطع بعــد از انقلاب 

خواهیم پرداخت.
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